
منظومه مفهومي راهبردي »امنیت اجتماعي شده« در سیره پیامبر اکرم )ص(
اصغر افتخاري1

چكیده
كاربست نظريه ها و مفاهيم در گرو تعريف دقيق و جامع آنها است تا از اين طريق راه بر نقد 
و در نتيجه بازتوليد بومي آنها هموار گردد. از اين منظر تلاش براي تحليل مفهومي»امنيت 
اجتماعی شده« يك ضرورت راهبردي در جامعه ايران به شمار مي آيد تا از اين طريق ارايه 
نظريه اسلامي »امنيت اجتماعی شده« عملياتي شود. در نوشتار حاضر محقق از اين منظر 
به تحليل معنايي »امنيت اجتماعی شده« همت گمارده است. سؤال اصلي محقق آن است 
كه شبكه معنايي بين »امنيت اجتماعی شده« با مفاهيم اساسي اي چون حكومت، حاكميت، 
شورا، عدالت، آزادي و... چگونه مي باشد. براي پاسخ به اين سؤال با استفاده از روش تحليل 
تاريخي و با رجوع به سيره نبوي )ص(، مناسبات معنايي بين»امنيت اجتماعی شده« با 9 
وجود  از  حكايت  مقاله  نتيجه  شده اند.  تشريح  و  تبيين  اسلامي  سياست  در  اساسي  مفهوم 
ساختاري همبسته بين امنيت، سياست و اجتماع دارد كه ضرورت مديريت اجتماعي امنيت 

را تبيين و تأييد مي نمايد. 

واژگان کلیدي 
عدالت،  آزادي،  حاكميت،  شده،  اجتماعي  امنيت  نبوي،  سيره  راهبردي،  مفهومي  منظومه 

حكومت اسلامي، شورا. 

                                                                                                       eftekhariasg@gmail.com                                                .)1. دانشيار علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع

تاريخ دريافت: 97/4/21                تاريخ پذيرش نهايی: 97/7/20
فصلنامه ی مطالعات راهبردی ناجا/ سال سوم / شماره  نهم -پائیز 1397 *5- 40



6

سال سوم/ شماره نهم- پاييز 1397

مقدمه
»امنيت اجتماعی شده1« از جمله نظريه هايی است كه طي سال هاي اخير در جامعه علمی 
و عملی ايران به آن بسيار استناد مي شود. اين در حالي است كه بررسي آثار موجود حكايت 
از آن دارد كه تلقي مشتركي از اين نظريه نزد نويسندگان وجود ندارد. افزون بر اينكه بومي 
نبودن عمده اين تفاسير كار را بر كاربست آن دشوار ساخته و ضرورت بازتوليد و يا بازسازي 

مفهومي »امنيت اجتماعی شده« را دوچندان كرده است.

طرح مسئله
 با توجه اين كه امنيت مقوله اي »زمينه وند2« به شمار مي آيد، هر جامعه اي لازم است تا تلقي و 
مفهوم خاص خود را از آن ارايه نمايد؛ و از اين طريق راه را بر سياست گذاري بومي هموار سازد. 
از جمله اقداماتي كه در اين راستا مي تواند راهگشا باشد، تبيين منظومه مفهومي است؛ چنان 
كه مقام معظم رهبري در اين خصوص به عنوان يك سياست علمي كلان تصريح داشته اند: 

»امروز ما كمبود داريم... منظومه فكري نداريم... ما بايد برويم به سمت منظومه سازي«)بيانات 
مورخ 1391/08/23(

ارتباطي  شبكه  و  مقوم  عناصر  تبيين  و  شناسايي  حاضر،  نوشتار  در  منظومه  از  غرض 
»امنيت اجتماعی شده« است. در بحث از عناصر مقوم، آن دسته از مفاهيم مورد نظر هستند 
كه از تحليل و تجميع دلالت هاي مفهومي آنها مي توان به تصوير تخصصي و اوليه از »امنيت 
»امنيت  خرد  مفهومي  منظومه  عنوان  با  نگارنده  معنا  اين  از  يافت.  دست  شده«  اجتماعی 
افتخاري،  است)نك.  شده  ارايه  عنوان  همين  با  مقاله اي  در  كه  كرده  ياد  شده«  اجتماعی 
است  اجتماعي  امنيت  راهبردي)كلان(  معنايي  مقاله حاضر شبكه  موضوعي  قلمرو   .)1394
كه ناظر بر شناسايي و تبيين آن دسته از مفاهيمي است كه ارتباط معنايي»امنيت اجتماعی 

شده« را با ديگر مقولات راهبردي در حوزه سياست نشان مي دهد. 

اهداف
الف- هدف اصلي

-تبيين منظومه مفهومي راهبردي امنيت اجتماعي شده در سيره نبوي

1.societal security
2.Contextual
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ب- اهداف فرعي 
- شناخت عناصر مفهومي امنيت اجتماعي شده مطابق با گفتمان اسلامي

- تحليل مناسبات مفهومي امنيت اجتماعي شده با ساير مفاهيم راهبردي در گفتمان اسلامي 

سؤالات
الف- سؤال اصلي

 منظومه مفهومي راهبردي امنيت اجتماعي شده، مستند به سيره نبوي كدام است؟
ب- سؤالات فرعي 

- عناصر مفهومي اساسي امنيت اجتماعي شده در سيره نبوي كدامند؟
- مهم ترين مفاهيم مرتبط با امنيت اجتماعي شده در سيره نبوي كدامند؟

پیشینه تحقیق 
مطالعات »امنيت اجتماعی شده« را با توجه به رويكرد مقاله حاضر و از آن حيث كه به بررسي 

نسبت اين مفهوم با ساير مفاهيم مي پردازد، مي توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد: 
الف- مطالعات ماهیت شناسانه 

ويژگي بارز اين آثار تأمل ماهيت شناسانه در معناي »امنيت اجتماعی شده« است و لذا شاهد 
ارايه تعريف اين مفهوم از منظرهاي مختلف هستيم. از آن جمله: 

1388؛  نيا،  نويد  امنيت)نك.  اجتماعي  بعد  به  شده«  اجتماعی  تعريف»امنيت  الف. 
ميرسندسي، 1391( 

ب. تعريف»امنيت اجتماعی شده«به صيانت از خرده هويت ها در تعامل با هويت ملي)نك. 
بوزان، 1378؛ بوزان و ديگران، 1386؛ نصري، 1390(

ج. تعريف »امنيت اجتماعی شده« به ساخت اجتماعي امنيت)روچيلد و ديگران، 1391؛ 
سوييني، 1390(. 

گونه هاي  تمام  بر  حاكم  اجتماعي  گفتمان  مثابه  به  شده«  اجتماعی  تعريف»امنيت  د. 
امنيت)نك. افتخاري، 1392-الف(. 

كاستي بارز اين آثار عدم توجه به شبكه مفهومي پيرامون »امنيت اجتماعی شده« است.
 



8

سـال سوم/ شماره نهم - پائیز 1397

ب مطالعات ساختارشناسانه
در اين گونه مطالعات، تبيين نسبت مفاهيم ديگر با امنيت اجتماعي مدنظر بوده و از اين حيث 

به حوزه مطالعاتي اين نوشتار نزديك هستند. از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره داشت: 
1. منابعي كه در پي تبيين ربط مفاهيم سياست اسلامي با مفهوم كلي امنيت مي باشند 

)نك. غراياق زندي و ديگران، 1392؛ جهان بزرگي، 1388؛ اخوان كاظمي، 1386(. 
2. آثاري كه در تبيين ربط امنيت با ابعاد عناصر مختلف جامعه )نك. جمعي از نويسندگان، 
نويسندگان  از  كريمايي، 1388؛ جمعي  اجتماعي)افتخاري، 1380؛  كارگزاران  يا  و   )1385
1387( هستند. با تأمل در اين آثار مشخص مي شود كه تأكيد اين منابع بر امنيت و نه»امنيت 

اجتماعی شده« است و از اين حيث، نوشتار حاضر از تمام آنها متمايز است. 

جمع بندي پیشینه
چنان كه ملاحظه مي شود در مطالعات موجود نسبت به كالبدشكافي مفهوم امنيت اجتماعي 
اقدام شده و از اين حيث حجم قابل قبولي از متون توليد گشته است. افزون بر اين كه براي 
نسبت سنجي بين مفهوم امنيت و ساير مفاهيم ـ همانند عدالت، آزادي و... ـ نيز تلاش خوبي 

انجام شده است. 

کاستي پیشینه
بررسي انتقادي بالا حكايت از آن دارد كه حوزه تحليل مناسبات مفهومي امنيت اجتماعي 
شده با ساير مفاهيم اساسي مورد توجه جدي نبوده است. به عبارت ديگر عمده تلاش هاي 
علمي معطوف به شناخت امنيت اجتماعي شده، تا تحليل مناسبات مفهومي بوده است. نكته 
نبوي، كمتر مبناي  به ويژه موضوع سيره  اين تحليل ها، گفتمان اسلامي، و  ديگر آن كه در 

بحث بوده است. 

نوآوري مقاله
مقاله حاضر از دو حيث داراي نوآوري است: 

اول آن كه محوريت آن را تبيين منظومه مفهومي امنيت اجتماعي شده، آن هم در سطح 
راهبردي، شكل مي دهد. 

دوم آن كه، رويكرد اين نوشتار، اسلامي بوده و بر تحليل تاريخي سيره استوار است كه 
مشابه آن ارايه نشده است. 
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چارچوب مفهومي
با توجه به اين كه تحليل ها و نظريه ها تابعي از مفاهيم هستند، در اين قسمت اركان مفهومي 

مقاله ارايه مي شود: 
را  آنها  نمايندگی  كه  تعريف شده  واژگان  از  دسته  دو  با  لغوي  نظر  از  امنيت  امنیت:  الف- 
»بی بيمی« و »اطمينان« عهده دار هستند. در تعريف به »بي بيمي« معمولاً وجه سلبی امنيت 
مدنظر است كه بر نبود خطر برای منافع بازيگر دلالت دارد و لذا »در امان بودن«، »محافظت«، 
و »حمايت« به عنوان معادل امنيت پيشنهاد مي شود. اما در تعريف به »اطمينان« معمولاً وجه 
ايجابی امنيت مدنظر است. واژگانی چون »اعتماد«، »اطمينان خاطر«، »آرامش« و »رضايت« 

معمولاً از اين منظر برابر معادل لغوي امنيت پيشنهاد شده اند. 
در  نگارنده  اما  ندارد،  وجود  كارشناسی  اجماع  اگرچه  امنيت  اصطلاحي  تعريف  مقام  در 
قالب الگوی تحليلي گفتماني امنيت، دو تعريف سلبی و ايجابی )متناظر با رويكردهای لغوي 

موجود( را پيشنهاد مي دهد)نك. افتخاري، 1391: 81-90(: 
يا  بازيگر  منافع  برای  آن  در  كه  وضعيتی  از:  عبارتست  سلبی  گفتمان  در  امنيت  اول. 
تهديدی وجود نداشته باشد و يا در صورت وجود تهديد احتمالي، امكان مديريت مؤثر آن 

)شامل ممانعت و يا تبديل آن به فرصت( برای بازيگر وجود داشته باشد. 
دوم. امنيت در گفتمان ايجابی عبارتست از: وضعيتی كه در آن بين خواسته ها و داشته ها 
در يك واحد سياسی، متناسب با ضريب ايدئولوژيك )آن واحد(، تعادلي وجود دارد كه نزد 

بازيگران توليد رضايت نمايد. 
ب- اجتماع: اجتماع به معنای جمع شدن است كه در گفتمان معاصر عموماً به »جامعه« - به 
عنوان مصداق بارز و مهم جمع شدن مردمان در يك واحد سرزمينی معين ـ دلالت دارد. 
يونانی  ـ شهري  دولت  قبيل  از  مختلف »جمع شدن«،  گونه هاي  كه  است  خاطر  همين  به 
)City-State(، نظام شهری رومي )Society(، و جماعت های آلمانی كه بر مبنای هم بستگی 
اجتماعی قرار داشتند )Community( و بالاخره نظام های »ملت ـ دولتی« پسا وستفالياني 
)Nation-State( كه با ايدئولوژی ملی گرايی )Nationalism( شناسانده می شوند؛ موضوع آن 
هستند )نك. وينسنت، 1371: 54-44(. در حد نوشتار حاضر جامعه با روايت تخصصی و رايج 
آن كه با »ملت ـ دولت« تعريف شده مدنظر است؛ روايتي كه در آن مهم ترين ويژگی های 

جامعه عبارتند از: وجود هم بستگی و شكل گيری هويت جمعی. 
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ج-امنیت اجتماعی شده: براي »امنيت اجتماعي شده« )Societal Security( كه نخستين بار 
توسط نويسندگان مكتب كپنهاک )Copenhagen School( ـ و به طور خاص »باری بوزان« 
)Barry Buzan( و »الُي ويور« )Ole Waever( ـ ارائه شده؛ معانی متفاوتي بيان شده است. 
از آن جمله: رويكرد اجتماعي به امنيت و يا بعُد اجتماعي امنيت )به معنای مسائل اجتماعی 
امنيت كه نزد عموم پژوهشگران ايرانی مطرح است و برای آن معادل Social Security را 
می نويسند(. در مقابل اين تعاريف، رويكردي را داريم كه بر ماهيت اجتماعي امنيت تأكيد 
دارد و از اين منظر»امنيت اجتماعی شده« را فهم مي نمايد. در اين معنا ماهيت امنيت مورد 
پرسش بوده و لذا مشاهده می شود كه مقوله راهبردی »هويت« )Identity( در كانون مطالعات 
رانده  حاشيه  به  منفعت  و  قدرت  چون  مقولاتی  و  می گيرد  قرار  شده«  اجتماعی  »امنيت 
می شوند)نك. افتخاري، 1392 ـ الف: فصل 2(. از آنجا كه معنای تخصصی »امنيت اجتماعی 

شده« در مطالعه حاضر محوريت دارد، ديدگاه اخير به عنوان مبنا مدنظر است. 
د- سیره: معنای اوليه سيره، روش و متد است )حسيني، 1382: 268( و به صورت اصطلاحی بر روش 
از حيث اصطلاحي، »سيره« مقوله ای »تخصصی« و »پيچيده«  رفتاری معصومين اطلاق می شود. 

است كه داراي سه وجه اصلي است)نك. معارف، 1388: 37-31؛ شريعتي، 1370: 51-88(: 
الف. »تاريخ« كه وجه رفتاری )اقدامی( »سيره« را شكل می دهد. 

ب. »حديث« كه وجه گفتاری »سيره« را شكل می دهد. 
ج. »شيوه« كه وجه روشي سيره را تشكيل می دهد. 

ه- منظومه مفهومي راهبردي: منظومه مفهومي به مجموعه اي از عناصر مقوم)در معناسازي( و 
بازيگران مؤثر)در كاركرد( اطلاق مي شود كه در قالب ساختار سلسله مراتبي معين و با منطق 
رفتاري مشخصي، با يكديگر در تعاملند؛ به گونه اي كه كلي واحد را شكل داده و در نهايت 
كارويژه هاي تعريف شده اي را محقق مي نمايد. منظومه مفهومي حسب تعريف بالا، داراي دو 

سطح است: 
نخست. منظومه خرد كه به عناصر تشكيل دهنده مفهوم، نظر دارد و در نهايت به اين سؤال 
پاسخ مي دهد كه مفهوم مورد بحث، از چه عناصر معنايي تشكيل شده است. براي مثال تبيين 
اين كه امنيت اجتماعي شده، بر پايه چه برداشتي از امنيت، و جامعه استوار است؛ در منظومه 

مفهومي خرد، بحث مي شود. 
دوم. منظومه راهبردي)كلان(؛ كه از نسبت مفهوم مورد نظر با ساير مفاهيم اصلي پيرامون 
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با حاكميت، عدالت،  امنيت اجتماعي شده  از نسبت  براي مثال پرسش  آن سخن مي گويد. 
آزادي و ... در اينجا بحث مي شود. 

تشبيه كرد كه  پازل  تكميل يك  به  را مي توان  است كه منظومه سازي  به همين خاطر 
در نتيجه تنظيم مناسب قطعات آن، معنا و تصويري جامع از موضوع براي مخاطب پديدار 

مي شود. از همين منظر مقام معظم رهبري اظهار داشته اند: 
»)منظومه سازي( يعني قطعات مختلف اين پازل )فكري( را در جاي خود بنشانيم. يك 

ترسيم كامل درست كنيم«)بيانات مورخ 1391/08/23(

چارچوب نظري 
كردن  جلوگيري  و  پديده  انسجام بخشي  به  كه  دارد  ساختي  بر  دلالت  نظري«  »چارچوب 
حوزه  در  چارچوب ها   .)Guralink, 1984: 553( مي نمايد  كمك  آن  عناصر  پراكندگي  از 
معرفت شناسي قلمروي موضوعي و وحدت معنايي پديده هاي مورد بحث را نشان داده و از اين 
طريق »امكان شناخت واقعي« را افزايش مي دهند )نك. كوهن، 1383(. بر اين اساس می توان 
چنين ادعا كرد كه: اين چارچوب نظري است كه نشان مي دهد رفتار، گفتار و منش رسول 
خدا)ص( در حوزه هاي مختلف داراي چه دلالتي در موضوع امنيت اجتماعي شده است. به 
همين خاطر است كه انديشه گران و فلاسفه مسلمان ورود به مطالعات تخصصي در موضوعات 
نوين سياسي و اجتماعي را قبل از هر چيزي ، منوط به تحليل و درک جهان بيني )كه شأن 
چارچوب سازي دارد( دانسته اند.1 با توجه به مجموع ديدگاه هاي موجود، مي توان دو چارچوب 

اصلي را براي شناخت امنيت اجتماعي شده از يكديگر تفكيك كرد:
 

الف-»امنیت اجتماعي شده« سكولار 
1. شناخت 

تلقي عمومي از سكولاريزم به باور جدايي دين از سياست ناظر است. اين تعريف اگرچه صحيح 
مي نمايد اما از تحليل و شناخت مصاديق و وجوه نوين سكولاريزم در عصر حاضر عاجز است 
1 - در انديشه اسلامی »جهان بينی« به نوعي نقش »چارچوب« را ايفا می نمايد. به همين خاطر است كه حضرت آيت الله خامنه ای 

در مقام تحليل ساختارهای كلان حاكم بر جريان دانش، معرفت و رفتار تأكيد دارند:
»بنابراين، آن چيزی كه ما به آن نياز داريم، اين است كه نقشه  پيشرفت كشورمان را بر اساس جهان بينی اسلام برای اين انسان، انسانِ 
در منطق اسلام، فراهم و تهيه كنيم. در اين نقشه  پيشرفت و تحول، ديگر معنا ندارد كه پيشرفت با فحشا، با غوطه خوردن در منجلاب 
فساد همراه باشد. معنويت، پايه  اساسی اين پيشرفت خواهد بود. پيشرفتی كه محورش انسان است و انسانی كه دارای بعُد معنوی 
قوی است و انسانی كه علم و دنيا و ثروت و فعاليت زندگی را وسيله ای قرار می دهد برای تعالی روحی و رفتن به سوی خدای متعال؛ 
اين پيشرفت با آن پيشرفت خيلی متفاوت است« )بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد86/2/25(
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)نك. جمعي از نويسندگان، 1381: به ويژه 107-67؛ 265-245(. با عنايت به تعاريف ارايه 
شده مي توان »عصري شدن« و يا »معطوف به زمان حال گرديدن« را به عنوان عنصر محوري 
سكولاريزم معرفي كرد )نك. شرفي، 1382: 22-19( كه نشان مي دهد سمت و سوي »امر 

سكولار« متوجه »دنيا« است. 

2. ارکان 
 اركان سكولاريزم به مثابه چارچوبي كلان كه پديده هاي متنوعي را شامل مي شود، عبارتند 

از )افتخاري، 1392ـ الف: 362-364(: 
الف. تحديد شناخت علمي به قوانین علّي

اگر علم را مجموعه اي از قوانين عليّ بدانيم كه كلي، تجويزي، جزئي نگر و ابطال پذيرند؛ در آن 
صورت به تفسيري محدود و پوزيتيو )تحصّلي( از علم رسيده ايم كه ركن اصلي سكولاريزم است. 

ب. مرجعیت بخشیدن به واقعیت ها
»واقعيت خارجي« كه از آن به Reality تعبير مي شود نزد پيروان سكولاريسم، آن قدر مهم 
مي باشد كه به زعم »پيتر كاز« مبناي علمي بودن يك گزاره آن است كه بتواند نسبتي معنادار 

با واقعيت برقرار نمايد )نك. سروش 1372: 165(. 
ج. عینیت باوري

برده و چنين مي نويسد: »عقايد  بهره  تعبير »علم عيني«  از  معنا  اين  بيان  براي  »چالمرز« 
شخصي و تخيلات نظري هيچ جايي در علم ندارند« )چالمرز، 1374: 9(. معناي اين سخن 
آن است كه »علم« در جهاني خارج از »عامل شناسا« شكل گرفته و تفكيك بين دو حوزه 

»شناخت« و »عامل شناسا« ضروري و قطعي است
د. عقل گرايي راديكال

اين كه معقوليت ويژگي اصلي علم را شكل مي دهد، از ويژگي هاي عمومي »علم« است. اما 
اين ادعا كه »عقل انسان بنياد« )عقل راديكال( ضرورتاً اين نقش را ايفا كرده و نمي توان از 
»عقلانيت هاي بديل« سخن گفت؛ ادعاي ديگري)والبته باطلي( است كه همين ادعاي دوم 

است كه مورد تأكيد جريان سكولار است )چالمرز، 1374: 127-129(. 
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نظريه ها 
نظريه هاي سكولار برآمده در اين حوزه متنوع هستند كه با عنايت به رويكرد روش شناسي شان 

مي توان آنها رابه گونه هاي زير تقسيم كرد: 

اول. امنیت اجتماعی شده واقع گرا
قائل  تفكيك  جامعه«  امنيت  »توليد  و  جامعه«  »امنيت  بين  بايد  »واقع گرايان«  نظر  مطابق 
شد. در حالی كه »امنيت جامعه« مقوله ای »اجتماعی« ارزيابی می شود، »توليد« آن ضرورتاً 
بايد آن را سياستی »فرااجتماعی« دانست. با اين تفسير »امنيت  »اجتماعی« نبوده و اصولاً 
تأثير »واقع گرايی  اجتماعی شده« به »امنيت جامعه« فرو كاسته می شود و در نتيجه تحت 
معرفت شناختی«، به آنجا می رسيم كه »دولت« بايد نسبت به توليد امنيت متناسب با جامعه 
از »امنيت اجتماعی شده« درخور توجه می نمايد،  اين روايت  اقدام نمايد. آنچه در  مخاطب 
اصطلاح »متناسب با جامعه« است. در واقع »اجتماعی شدن امنيت« نزد »واقع گرايان« هم 
به همين ملاحظه باز می گردد. چرا كه ايشان در مقام توليد امنيت، هنوز بر نقش محوری و 
بلامنازع دولت تأكيد دارند و از اين حيث با نظريه های »غيراجتماعی از امنيت« همسو هستند. 
اما ملاحظه راهبردی ايشان مبنی بر اينكه دولت در مقام ساختار و مديريت امنيت، بايد جانب 
با  متناسب  كالايی  و  داشته  نگاه  را  مخاطب  و سياسی جامعه  اجتماعی  فرهنگی،  ملاحظات 

ساخت اجتماعی موجود عرضه نمايد؛ ايشان را به جرگه نظريه های اجتماعی وارد می سازد. 

دوم. امنیت اجتماعی شده سازه انگارانه
اگرچه سازه انگاری داعيه دار جريان فكری ـ تحليل جديدی است كه حوزه های مختلف مطالعاتی 
مبانی  اصول،  اساس  اين  بر  و  داده  قرار  تأثير  تحت  را  امنيت(  بين المللی،  روابط  )سياست، 
نقش  می نمايد،  توجه  خور  در  حاضر  بحث  حد  در  آنچه  اما  دارد؛  را  خود  خاص  ايده های  و 
برجسته ای است كه برای »فضای بين الاذهانی« در ساخت واقعيت های اجتماعی قائل است. اين 
معنا منجر به پررنگ شدن نقش مفهوم راهبردی »هويت« شده است كه امروزه به عنوان عامل 
 .)See: Roe, 2014: chps2-3(اصلي در تحليل و مديريت مناسبات امنيتي از آن ياد مي شود
 )Barry Buzan( »هويت« با نظريه پردازان فرامدرن و توسط نويسندگانی چون »باری بوزان«
به صورت مؤثر وارد مطالعات امنيتی شده كه مصداق بارز آن توليد واژه »امنيت اجتماعی شده« 
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)Societal Security( است. ويژگی بارز اين روايت، تعريف مديريت امنيت بر بنياد »هويت« 
)تا ملت يا دولت( است كه دلالت بر توليد امنيت متناسب با هويت اجتماعی ـ و با محوريت 

گروه های هويتی ـ دارد )نك. بوزان، 1386: فصل 2(. 
در مجموع می توان چنين اظهار داشت كه سكولاريزم روشی در نهايت بازخوانی تاريخی 
»امنيت اجتماعی شده« را در سيره نبوی يا امر ناممكن مردود شمرده؛ و يا در صورت انجام، 
بحثی در حد تجربه تاريخی )بدون قدرت تعميم دهندگی( ارزيابی نمايد. لذا از درون اين رويكرد 
نمی توان به نظريه و الگويی جامع و كاربردی از »امنيت اجتماعی شده« در سيره دست يافت. 

ج-»امنیت اجتماعي شده« شريعت مدار
1. شناخت 

اگرچه با شكل گيري جوامع مدرن، شاهد رشد فزاينده تفكر سكولار در قالب اشكال گوناگوني 
)همچون سكولاريزم آشكار و يا پنهان( هستيم )شجاعي زند 1380: 223-208(، اما جريان 
انتقادي نسبت به مؤلفه ها و اركان سكولاريزم نيز به صورت هم زمان رشد كرده و مشاهده 
از  شناسا  عامل  حذف  امكان  »نقد  واقعيت«،  »مرجعيت  علي«،  قانون  »تابوي  كه  مي شود 
جريان علم«، و بالاخره »محدوديت هاي فزاينده  عقل انساني«، بحث و مطرح شده اند )نك. 
كوهن، 1383: 109-93؛ نوذري، 1381: 228-166(. معناي سادة اين جريان انتقادي، »افول 
سكولاريزم« و خيزش جريان هاي معرفتي بديل است. مهم ترين جريان كه توانسته به سان 
يك چارچوب نوين ظاهر شود، شريعت مداري است. اين چارچوب با محوريت مفهوم اساسي، 
در  پديده ها  مديريت  و  تحليل  به شناخت،  قايل  فهم مي شود. شريعت مداران  قدسي«  »امر 

ارتباط با امر مقدس مي باشند )نك. افتخاري، 1392 ـ الف: 367-396(. 

2. ارکان 
 با توجه به اين كه تلقي هاي متفاوتي از امر قدسي ارائه شده )نك. اتو، 1380: 219-213(، بايد 
اظهار داشت كه در اثر حاضر پذيرش اركان زير مبناي شكل گيري اين چارچوب به شمار مي آيد: 

يك. پذيرش قادر متعال كه در اسلام با عنوان كامل و جامع »الله« از آن ياد مي شود. 
دو. التزام به شريعت كه بر جريان ارتباط بين قادر متعال و تمام هستي دلالت دارد. 

وگونه هاي  مي شود  شامل  را  روزمره  زندگي  در  شريعت  تجلي  كه  مقدس  موضوع  سه. 
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مختلفي دارد؛ از آن جمله: انسان)پيامبران و ائمه اطهار عليهم السلام(، مكان)بيت الله الحرام(، 
زمان)ليله القدر( )نك. افتخاري 1392ـ الف: 366-367(

مرجعيت امر قدسي در »ارزشمندي«، »سلطه« و تبيين مرزهايي »خوب ـ بد« توسط آن 
است و از اين طريق شريعت مداري از »سكولاريزم« كه قايل به تفكيك عرصه حضور و نفوذ 
امر قدسي از گستره قدرت سياسي است، متمايز مي شود )افتخاري و كمالي، 1377: 56 - 45؛ 

اتو، 1380: 37-146(. 

3. نظريه ها
جريان هاي اصلي رويكرد شريعت مدار عبارتند از: 

يك. شريعت مدار توحيدي در مقابل شريعت مدار غير توحيدي
اديان توحيدي با عنايت به نقش محوريي كه براي »الله« قايل هستند، از مجموعه اديان 
كرده اند،  طبيعي، جستجو  ماوراء  يا  طبيعي  عالم  از  جايگزيني  »الله«  براي  كه  انسان سازي 

متمايز مي گردند. 
دو. شريعت مدار جامع در مقابل شريعت مدار نسبي

شريعت مداري با توجه به گستره اي كه براي نفوذ امر مقدس پذيرفته، به سمت جامعيت يا 
نسبيت تمايل مي يابد. براي مثال پيروان انديشه ولايت مطلقه فقيه به دليل پذيرش گستره اي 
فراگير براي جريان ارزش هاي توحيدي در حيات انسان، به شريعت مداري جامع گرايش دارند؛ 
حال آن كه جريان فكري مبتني بر تحديد گستره حضور ارزش ها، نسبيت را تأييد مي نمايد. 
شامل  را  واحدی  رويكرد  »شريعت مداری«  كه:  داشت  اظهار  چنين  می توان  مجموع  در 
می شود، اما در حد بحث حاضر، تمام آنها »اصل ضرورت رجوع به سيره« و »حجيت« آن را 
در مقام نظر و مديريت عملی می پذيرند؛ و از اين حيث در ذيل چارچوبی واحد قرار می گيرد. 
ايشان با تأكيد بر اينكه انديشه و عمل پيامبر از جنس انديشه و عمل ديگر مردمان نبوده1 كه 
مشمول مرور زمان و يا تحت تأثير مؤلفه های مكان قرار گيرد؛ مرجعيت سيره را می پذيرند. 
بنابراين سيره نه »تجربه شخص پيامبر اكرم )ص(«2 بلكه عين دين است. به همين خاطر است 

كه تمسك به دين و عمل به نص بدون توجه به سيره اصولاً غير ممكن می نمايد. 
1 - قال الله تعالی: »وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَی إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَی« )قرآن كريم، سوره مباركه نجم )53(، آيات شريفه 3 و 4(.

از مصاديق معرفت دينی معرفی  را  با قرار دادن سيره در ذيل عنوان »تجربه نبوی« سعی دارند سيره  از نويسندگان  2 - برخی 
نمايند. در اين خصوص نگاه كنيد به »قبض و بسط تئوريك شريعت« )سروش 1370( كه در آن تاريخی و زمينی بودن معرفت دينی 
ادعا شده است؛ و سپس در »بسط تجربه نبوی« )سروش 1378( كه »خود دين« تاريخی و در قالب تجربه دينی معنا می گردد. 
البته اين تلقی متقابلًا مورد نقد واقع شده و جوهره الهی نظر و عمل )سيره( معصومين عليهم السلام مورد تأكيد قرار می گيرد )نك. 

لاريجانی،1370: جوادی آملی، 1372(.
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نسبت سنجي مفهومي
»امنيت  معنايي  فهم حدود  و  در شكل گيري  كه  مفاهيم سياسي  مهم ترين  قسمت  اين  در 

اجتماعی شده« در سيره پيامبر اكرم مؤثرند، معرفي و تعامل معنايي شان بيان مي گردد. 
الف- حاکمیت الهي؛ و بنیاد غیراجتماعي امنیت 

نظريه حاكميت تأثير مستقيم بر نظام امنيتي در هر جامعه دارد. بدين صورت كه با عنايت 
به تلقي اي كه از قدرت حاكمه وجود دارد)يعني قدرت مبتني بر اجبار و يا مبتني بر اقناع(، 

مي توان دو گونه از حاكميت را از يكديگر تمييز داد: 
به عنوان پشتيبان و در  الگوی سياسی حاكميت كه در آن قدرت اجتماعی صرفاً  يك. 

خدمت قدرت سياسی مطرح است)نك. نمودار شماره 1 بخش الف(. 
قدرت  ابعاد  و  مظاهر  جمله  از  سياسی  قدرت  آن  در  كه  حاكميت  اجتماعی  الگوی  دو. 
و خدمتگزار  بوده  مردم  نتيجه رسالت حاكميت كسب رضايت  در  و  ارزيابي شده  اجتماعی 

تعريف مي گردد)نك. نمودار شماره بخش ب(. 
نمودار شماره1 : نسبت قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی
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در سيره نبوي چند گزاره راهبردي وجود دارد كه نسبت حاكميت و امنيت را در قالب 
نظريه اجتماعي، مشخص مي نمايد: 

گزاره اول. امنیت خاستگاه اجتماعي ندارد - مستند به »توحيد« مي پذيريم كه اصل بر »حاكميت 
به  فراگيري اش  دليل  به  ايمان  و  دارد  ايماني  ماهيت  است. 1سطح حكمي حاكميت  الهي« 
سازوكار  طريق  از  الهي  حاكميت  آن  در  كه  دارد  اشاره  قدرت  براي  فرمول سومي  تأسيس 
اول؛ موسوي  امامت2 و فقاهت3 عملياتي مي شود)نك. موسوي خميني، بي تا: فصل  رسالت، 
خميني، 1369(. با اين تفسير امنيت به عنوان كاركرد حاكميت توحيدي، از حيث ماهيت و 

خاستگاه فلسفي مقوله اي ايماني تعريف شده و جامعه بنياد نيست. 
گزاره دوم. سازوکار ايجاد و تقويت امنیت، اجتماعي است. اين معنا از امنيت در ذيل واژه »ولاء« 
كنار  قرارگرفتن دو چيز در  از  عبارتست  آمده،  است. »ولاء« چنان كه در »مفردات«  آمده 
يكديگر به گونه اي كه فاصله اي بين آنها نباشد. از حيث اصطلاحي نيز »نصرت« و »تصدي« را 
مي رساند. بنابراين مي توان از آن به سازوكار »اداره جامعه« تعبير كرد. از اين منظر كاركردهاي 

امنيتي »ولاء« عبارتند از: 
يك. »ولاء حلف«؛ فعال سازي ظرفیت اجتماعي - اين ولاء مربوط به دوره اي است كه پيامبر 
دعوت خود را آشكار كرده و از »ولاء حلف« براي متحدكردن تازه مسلمانان در موضوعات 
شده  حاضر  عمومي  مجامع  در  حضرت  شيوه  اين  در  مي كردند.  استفاده  اجتماعي  مختلف 
براي  حلف«  »ولاء  از  )ص(  اكرم  پيامبر  ترتيب  بدين  مي كردند.  حمايت  طلب  ايشان  از  و 

استحكام بخشي به روابط مسلمانان استفاده كردند. 
و  آورده  اسلام  ديگري  دست  به  نفر  يك  وقتي   - ارزشي  هويت سازي  اسلام«؛  »ولاء  دو. 
از  اين ولاء جريان مي يابد. صاحب »اغاني« در شرح حال برخي  مسلمان شود، بين آن دو 
بزرگان، به اين ولاء اشاره كرده است. آن چه مشخص است اين ولاء شكل محدودي از هويت 
سازي ديني بر مبناي ارزش هاي اسلامي است و براي همين است كه از آن به عنوان يك 

سازوكار محدود در ايجاد هويت اجتماعي مي توان ياد كرد. 
بدين  بسته مي شود؛  آزاد  نفر  دو  بين  ولاء  اجتماعي -اين  ايجاد شبكه  سه. »ولاء موالاه«؛ 
صورت كه فرد وقتي مسلمان شد )مانند ولاء اسلام( مي تواند با هر مسلمان ديگري )غير از 

...«، )قرآن كريم، سوره مباركه يوسف )12(،  بخشي از آيه شريفه 67(. 1  - قال الله تعالي: »...إنِِ الحُْكْمُ إلِّا لِلهّ
كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ ...«، )قرآن كريم،   لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ َّما وَليِّكُمُ الّله وَ رَسُولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يقُيمُونَ الصَّ 2  - قال الله تعالي: »...إنِ

سوره مباركه مائده )5(، آيه شريفه 55(.
3  - قال رسول الله)ص(: »الذين يأتون من بعدي، يرون حديثي و سنتي فيعلمونه الناس من بعدي«،  )الحرالعاملي1104، باب 8، حديث 50(.
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عامل اسلام آوردن وي( نيز اين عقد را منعقد نمايد. در اين حالت رابطه موالات بين آن دو 
جريان مي يابد. اين ولاء، شكل پيشرفته ولاء اسلام است و به دليل گستردگي اش مي تواند در 
تأسيس نهادهاي اجتماعي كه ركن اصلي امنيت اجتماعي شده به شمار مي آيند، مؤثر باشند. 
چهار: ولاء انقطاع )خدمه(؛ اعتبار منافع جمعي- اين ولاء از ناحيه اسكان يك نفر در قبيله اي 
خاص سپري شدن مدت مديدي حاصل مي آيد؛ به گونه اي كه فرد ـ علي رغم متعلق نبودن 
به قبيله مذكور ـ بدليل مرور زمان مشمول چنين ولايي شده و قبيله او را از آن خود مي داند. 
1چنان كه ملاحظه مي شود اين ولاء به منافع جمعي اعتبار ويژه اي مي دهد و به همين دليل 

امكان خوبي را براي تأسيس نهادهاي اجتماعي كارمحور در جامعه فراهم مي سازد و همين 
ملاحظه آن را به سازوكاري مهم در اجتماعي كردن امنيت تبديل مي سازد. 

ب. حكومت اسلامي؛ و الگوي اجتماعي امنیت
در بحث از فلسفه حكومت، دو تفسير متفاوت وجود دارد: 

با  كه  است  نوين  دولت هاي  ويژه  رويكرد  اين  مثابه شرکت سهامي محدود-  به  يك. حكومت 
استناد به گزاره هاي عرفي گرايانه،  فلسفه حكومت را در تدبير معيشت منحصر كرده و بر اين 
  .)SeeWolf اعتقادند كه حكومت ها متولي اداره جامعه با هدف تأمين منافع مشترک هستند
)2001،با اين تفسير حكومت هايي كه داعيه دنيامحوري دارند عملًا در معرض دو الگوي اصلي 
از امنيت سازي هستند؛ الگوي غير اجتماعي كه در نظام هاي تمركزگرا و تماميت خواه نمود 
دارد؛ و الگوي اجتماعي كه بر نقش سازنده مردم متكي است. البته نقيصه عمده اين رويكرد 

در انحصار آن به ساحت دنيا است و اين كه سرنوشت انسان را متعرض نمي شود. 
ارزيابي  زياد  مسئوليت  با  نهادي  دولت  رويكرد،  اين  در  مثابه خدمتگزار -  به  دو. حكومت 
مي شود. به اين معنا كه دولت ها موظف هستند تا از طريق آباداني دنيا و مساعدسازي شرايط، 
زمينه تحقق هدف بزرگ تري كه سعادت انسان باشد را فراهم سازند. در اين الگوي حكومتي، 
امنيت داراي ساختي اجتماعي است؛ چرا كه بر بنياد ارتقاي كيفي حيات انسان و تحقق سعادت 
دنيوي و اخروي او قرار دارد. در اين ارتباط سيره رسول خدا در محورهاي زير قابل توجه است: 
يك. آنچه به عنوان استراتژي دعوت در حكومت ديني از آن ياد شده، بيانگر راه كارهايي 
است كه نشان دهنده جلب حمايت قدرت اجتماعي براي امنيت سازي از طريق اقناع و استدلال 

است )نك. ابن هشام، 2004، ج2: 111-112؛ افتخاري، 1377(.

1  - جهت مطالعه پيرامون انواع ولاء )از حلف گرفته تا انقطاع( و جايگاه سياسي، اجتماعي و حقوق آنها ر ک. جوده، 1382.
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دو. مهم ترين دغدغه حكومت ها، نحوه استمرار آنها در چشم انداز زماني و گذر نسل ها است. 
براي حل اين مشكل طيف متنوعي از سياست ها پيشنهاد شده كه جامعه پذيري سياسي به 
از رهگذر تحليل سيره  امنيت داراي اهميت ويژه اي است.  بر ماهيت اجتماعي  دليل تأكيد 
و  تربيت سياسي  اصل  بر  تأكيد  با  استنباط كرد كه حضرت  پيامبر مي توان چنين  سياسي 
اجتماعي الگويي اجتماعي را در دستور كار داشته اند. از آنجا كه اين الگو بر افزايش آگاهي 
عمومي )نك. زرياب، 1376: 48-19 ( و مشاركت مردمي در قالب امر به معروف و نهي از 
منكر)نك. جوادي آملي، 1384: 124-121؛ جوادي آملي، 1372: 130-113( استوار است؛ 

راهكاري كاملًا اجتماعي براي تقويت و استمرار نظم و ثبات سياسي به شمار مي آيد. 

ج. شورا؛ و سازمان اجتماعي امنیت
در سيره نبوي دو نوع از تصميم گيري  از يكديگر قابل تفكيك است: 

يك. تصميم هايي كه موضوع حكم صريح الهي اند. 
دو. تصميم هايي كه در زمره امور عرفي هستند. 

پيامبر بنا به امر الهي در حيطه موضوعات نخست، محلي براي »شورا« قايل نبود؛ چرا كه 
در اين موارد همگان )اعم از رسول خدا )ص( و مسلمانان( موظف به اطاعت هستند: 

»اي رسول! در ]اين امور[ به دست تو كاري نيست... . «1 
گروه دوم اموري هستند كه اگر چه در چارچوب كلان دين قرار دارند، اما خداوند متعال 

مديريت اجرايي آنها را به خرد جمعي واگذار كرده و علي الاصول موضوع مشورت هستند: 
»]اي مردم[ در امور دنيوي تان شماها داناتر و آگاه تريد تا من؛ و ]اما[ من در امور اخروي تان 

از شما آگاهترم«2
مستند به امر الهي رسول خدا به شورا امر شده اند3 و وصف مومنان چنان دانسته شده 
و  »بهبود  درستي«5،  و  »هدايت  مايه  را  شورا  )ص(  اكرم  4پيامبر  هستند.  مشورت  اهل  كه 

1  - قال الله تعالي: »ليَْسَ لكََ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ءٌ «، )قرآن كريم،  سوره مباركه آل عمران )3(،  بخشي از آيه شريفه 128(.
2  - قال رسول الله: »... ما كان من امر دنياكم، فانتم اعلم به وانا اعلم بامور آخرتكم«، )مجلسي1389، ج3: 304(.

وَ  لهَُمْ  اسْتَغْفِرْ  وَ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ  حَوْلكَِ  مِنْ  لاَنفَْضّوا  القَْلبِْ  غَليظَ  ا  فَظًّ كُنْتَ  لوَْ  وَ  لهَُمْ  لنِْتَ  الّله  مِنَ  رَحْمَةٍ  »فَبِما  تعالي:  الله  قال   -   3
لْ عَلیَ الّله إنَِّ اللهَّ يحُِبّ المُْتَوَكّلينَ «، )قرآن كريم، سوره مباركه آل عمران )3(، آيه شريفه 159(. شاوِرْهُمْ فيِ الْأَمْرِ فَإذِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

لاةَ وَ أمَْرُهُمْ شُوری  بيَْنَهُمْ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ ينُْفِقُونَ «، )قرآن كريم، سوره مباركه  4 -قال الله تعالي: »وَ الَّذينَ اسْتَجابوُا لرَِبهِّمْ وَ أقَامُوا الصَّ
شوري )42(،  آيه شريفه 38(.

5  - قال رسول الله ص: »و انه ما من رجل تشاور احدا الاهدي الي الرشد«،  )به نقل از: محمد ري شهري، 1404، ج 5: 211(.
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رواني امور«1 و بالاخره »استحكام كارها«2 خوانده اند و به عنوان يك اصل راهبردي در الگوي 
مديريت سياسي خود به كارگرفته اند)نك. عليخاني و ديگران، 1386  : 269-348(. 

در مجموع شورا به اجتماعي شدن قدرت سياسي، مشاركت فعال مردم در امور جامعه شان، 
و ايجاد نظم و ثبات پايدار مبتني بر مسئوليت پذيري تأثير آشكار دارد. به عبارت ديگر شورا 
نگاه  كه  اين  بر  افزون  به شمار مي آيد.  امنيت  توسعه  و  تحقق، صيانت  براي  كارآمد  روشي 
ايجابي به امنيت در اسلام، منجر شده كه بدون توجه به شورا نتوان امنيت سازي پايدار كرد. 
بنابراين اجتماعي شدن امنيت راه كاري مؤثر در تأسيس امنيت پايدار و صيانت از آن است و 

به همين دليل در سيره نبوي شاهد كاربرد مستمر و معنادار آن هستيم. 

د. هويت ؛ و تأسیس امنیت جمعي
هويت نظريه اي است كه چيستي و مبناي تعلق فرد يا گروه را مشخص مي سازد. به همين 
خاطر است كه الگوهاي هويتي در تكوين و استقرار نظام هاي امنيتي نقش سازنده اي دارند. 
با تأمل در سيره نبوي مشخص مي شود كه مفصل بندي نظريه هويت با تشكيل ساخت هاي 

اجتماعي بوده است. از اين منظر توجه به ساخت هاي اجتماعي زير راهگشا است: 
يك. ناس - در قرآن كريم 240 بار واژه »الناس« به كار رفته و تلقي اي از جماعت انساني 
را شامل مي شود كه مي توان از آن به »مردم« تعبير كرد. در اين تلقي، گستره »ناس« وسيع 

بوده و تمامي اقشار، گروه ها و با هر درجه اي از ايمان و اعتقاد را شامل مي شود. 3 
دو. قوم- با تأمل در 385 موردي كه واژه قوم در قرآن كريم به كار رفته، مشخص مي شود 
كه دو تلقي از آن موضوعيت دارد: معناي مضيق4 كه جماعتي از مردم مد نظرند كه ويژگي 
بارز آنها تبار تاريخي و مكان استقرار مشترک است. اما معناي موسّع قوم افرادي را شامل 
مي شود كه علي رغم پراكنش شان، داراي ويژگي هاي خاص و معيني مي باشند. براي مثال قوم 
الظالمين، و يا قوم لايعقلون كه در واقع نوعي انسجام و اشتراک رفتاري را ميان ايشان نشان 

مي دهد. 5 
1  - قال رسول الله ص: »و اذا كان... امركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها«، )به نقل از: ابن شعبه، 1404: 36(.

2  - قال رسول اللهص: »يا علي لاتشاور جبانا فانه يضيق عليك المخرج و لا تشاور البخيل فانه يقصر بك عن غايتك و لا تشاور 
حريصاً فانه يزين لك شرها«،  )ابن شعبه،  1404: 38(.

3  . براي مثال نگاه كنيد به: بقره/164،  آل عمران/46، نساء/38، يونس/2، يوسف/38.
4 1- براي مثال نگاه كنيد به: هود/89، اعراف/109، اعراف/127. مائده/20، انعام/78، اعراف/65، يونس/84.

5  - براي مثال نگاه كنيد به: نمل/86، توبه/109، يونس/13، عنكبوت/35.
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سه. مله- واژه »مله« 15 بار در قرآن كريم به كار رفته و اگر چه از حيث نگارشي بيشترين 
شباهت را با واژه تخصصي »ملت« )در فارسي( دارد، اما از حيث معنايي چنين ارتباطي برقرار 

نيست و بيشتر به معناي كيش و آيين است كه بار ايدئولوژيك دارد. 
چهار. امت- »امت« در كاربرد قرآني آن ـ كه بالغ بر 64 مرتبه استفاده شده ـ جماعتي 
اعتقادي را شامل مي شود كه از حيث وسعت نمي توان براي آن شاخص عددي يا جغرافيايي 
قايل شد. 6 اما معناي اين كاربرد، اختصاص اين واژه به »مسلمانان« و »تمامي آنها« نيست. 
چرا كه در برخي از آيات، امت براي اهل كتاب نيز به كار رفته7؛ چنان كه در بحث از مسلمانان 
نيز آياتي را داريم كه امت براي شناساندن برخي از مسلمانان 8و حتي غير مسلمانان9، به كار 
رفته است. از سوي ديگر كاربرد امت را به وسيع ترين معناي ممكن داريم كه معادل با »ناس« 
است. 10 چنان كه كاربرد آن را معادل به »پيروان اسلام« داريم. 11 با اين حال به دليل كاربرد 
اصطلاح »امه واحده« در خصوص مسلمانان، اين واژه در تعريف به اجتماع كلان حاصل آمده 

از كل مسلمانان در گوشه و كنار جهان، )عموماً( به كار مي رود. 12
پنج. اهل- اين واژه در 132 آيه شريفه استفاده شده است. از حيث معنايي ويژگي برجسته 
آن وجود نوعي خاص از تعلق خاطر است. اين تعلق زياد بوده و به اشتراک و پيوستگي عناصر 
كمك مي كند. با اين توضيح »اهل« از »ناس« با توجه به شدت تعلق خاطر متمايز مي گردد 
و بخشي از ناس را كه داراي شبكه ارتباطي قوي و معنادار هستند، شامل مي شود. كاربردهاي 
اهل در اين معنا شامل خانواده13، شهروند14، پيرو15، اهل بيت16، و بالاخره كساني كه اهليت 

موضوعي خاص را دارند17، مي شود. 

َّنا وَ اجْعَلنْا مُسْلمَِيْنِ لكََ وَ مِنْ ذُرّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلمَِةً لكََ«، )قرآن كريم، سوره مباركه بقره )2(، آيه شريفه 128(. 6  - قال الله تعالي: »رَب
7  - براي مثال، قال الله تعالي: »مِنْ أهَْلِ الكِْتابِ أُمَّةٌ قائمَِةٌ يتَْلُونَ آياتِ الّله«، )قرآن كريم، سوره مباركه آل عمران )3(، آيه شريفه 

 .)113
8  - براي مثال،  قال الله تعالي: »وَ لتَْكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إلِیَ الخَْيْرِ...«، )قرآن كريم، سوره مباركه آل عمران )3(، بخشي از آيه 

شريفه 104(.
9  - براي مثال، قال الله تعالي: »وَ لمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْينََ وَجَدَ عَليَْهِ أُمَّةً مِنَ النّاسِ يسَْقُونَ«، )قرآن كريم، سوره مباركه قصص )28(، 

آيه شريفه 23(.
10  - قال الله تعالي: »كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ الّله النَّبِيّينَ«،  )قرآن كريم، سوره مباركه بقره )2(، بخشي از آيه شريفه 213(. 

11  - قال الله تعالي: »وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً....«، )قرآن كريم، سوره مباركه بقره )2(، بخشي از آيه شريفه 143(.
تُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أنَاَ رَبكُّمْ فَاتَّقُونِ«، )قرآن كريم، سوره مباركه مؤمنون )52(، آيه شريفه 23(. 12  - قال الله تعالي: »وَ إنَِّ هذِهِ أُمَّ

13  - براي مثال نگاه كنيد به: آل عمران/40، يوسف/25 و 93، بقره/126، نساء/35، يس/50، نساء/25، هود/45، فتح/12.
14  - براي مثال نگاه كنيد به: توبه/101، حجر/67، كهف/77، احزاب/13، قصص/45.

15  - براي مثال نگاه كنيد به: بقره/109، مائده/47، مائده/77.
16  - براي مثال نگاه كنيد به: احزاب/33.

17  - براي مثال نگاه كنيد به: نحل/43، انبياء/7، ص/64، مدثر/56.
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شش. ربیّون - »ربيّون«1 جمع مشخص و معيني از ميان پيروان را شامل مي شود كه به 
دليل پايداري و استحكام در اعتقادات و همراهي رهبر، ممتاز مي شوند. با اين تعريف مشخص 

مي شود كه »ربيّون« جماعتي خاص و معين از ميان گروه پيروان را دربرمي گيرد. 
هفت. ملاء - اين واژه كه 30 بار در قرآن كريم به كاررفته و به جز دو مورد2، برگروه و 
جماعتي اطلاق مي شود كه نسبت به ديگران از علقه و ارتباط وثيق تري با قدرت برخوردارند. 3 
با تأمل در واژگان بالا مشخص مي شود كه امنيت در ارتباط مستقيم با عملكرد گروه هاي 

اجتماعي)از ناس گرفته تا ملاء( قراردارد. 

ه. حق وتكلیف؛ و تقويت ساخت حقوقي امنیت 
از رهگذر تحليل نظام هاي حقوقي مي توان به شناخت ماهيت اجتماعي يا غير اجتماعي امنيت 
پي برد. از اين منظر دو الگوي حقوقي از يكديگر تمييز داده مي شود )نك. اورعي، 1381: 

 :)24-29
الگوی اول. نظام حقوقی يكسويه و ساخت غیر اجتماعی امنیت 

تأسيس  شاهد  بگيرد،  شكل  پايين  به  بالا  از  يا  و  به صورت خطی  تكليف  و  نظام حق  اگر 
بدين  ـ محكوم ختم می شود.  تعريف حاكم  به  نهايت  در  نظام های يك سويه ای هستيم كه 
صورت كه »مردم« در فرايند »امنيت سازی« حضور دارند، اما اين اقدام را به اجبار صاحبان 
قدرت به انجام می رسانند. در جوامعی كه نسبت حق و تكليف به نفع تكاليف امنيتی افزايش 

می يابد، دلالت بر آن دارد كه بنيان اجتماعی امنيت رو به ضعف و زوال دارد. 
الگوی دوم. نظام حقوقي دو سويه و ساخت اجتماعی امنیت

در اين الگو »امنيت« به مثابه كالايی ارزيابی می شود كه از رهگذر تعامل سازنده ملت ـ دولت 
حاصل می آيد. به همين خاطر است كه شاهد تعريف نظام حقوقی متشكل از تكاليف و حقوق 
مردم و دولت هستيم. اطلاق وصف اجتماعی شده بر اين الگو از آنجا ناشی می شود كه دولت 

و ملت هر دو در اين خصوص مسئول و صاحب اختيار هستند. 
در سيره نبوي شاهد ساخت دوسويه نظام حقوقي هستيم كه به اجتماعي شدن امنيت 

دلالت دارد. اصول زير مؤيد اين معنا است: 
1  - قال الله تعالي: »وَ كَأَينّْ مِنْ نبَِيٍّ قاتلََ مَعَهُ رِبيّّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لمِا أصَابهَُمْ في سَبيلِ الّله«، )قرآن كريم، سوره مباركه آل 

عمران )3(، آيه شريفه 146(.
2  -براي مثال نگاه كنيد به: قصص /38، نمل/29، شعرا/34.

3  - براي مثال نگاه كنيد به: اعراف/60، هود/27، مؤمنون/24، اعراف/75.
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اصل)1(. تناسب حق و تكلیف - مطابق اين اصل نمي توان از پيدايش حقي سخن گفت مگر 
معادل آن تكليفي براي صاحب حق، تعريف شده باشد. به نقل از رسول خدا)ص( در گفت وگو 
با معاذ آمده است كه حضرت در مقابل تعريف حقوقي براي خداوند متعال، از تعريف حقوقي 

براي مردم سخن گفته اند:  
»رسول خدا )ص( به معاذ گفت:  اي معاذ آيا مي داني كه حق خداوند به بندگانش چيست؟ معاذ 
گفت: خداوند و رسولش آگاهترند. رسول خدا)ص(گفت: حق خدا آن است كه او را بپرستند و براي 
او شريكي قائل نشوند. سپس گفت:  اي معاذ آيا مي داني كه اگر مردم چنين كردند، حق ايشان بر 
خداوند چيست؟ پس معاذ تكرار كرد كه: خداوند و رسولش آگاهترند. رسول خدا )ص( فرمودند: حق 

ايشان آن است كه خداوند آنها را عذاب نكند. «1 
شهيد مطهري از اين قاعده به تناسب حق و تكليف تعبير كرده كه رضايت و رعايت حال مردم و 

ضعفاء را در پي دارد)به نقل از: مطهري، 1360: 52(. . 
اصل)2(. بي طرفي در تعیین حق و تكلیف- مطابق اين اصل، نظام های حقوقی كه از شاخص 
اعتبار بيشتری برخوردار باشند، می تواند اعتماد مخاطبان، مشاركت فعال همگان و سلامت 
رفتار بازيگران را تضمين نمايند. انديشه گران مكتب »امنيت اجتماعی شده« بر اين اعتقادند 
كه بدون توجه به شاخص تبار نظام های حقوقی نمی توان از تأثير سازنده آنها در شكل گيری 
الگوی امنيت اجتماعی شده، سخن گفت. با بررسی انتقادی نظام های حقوقی در بسياری از 
كشورها مشخص می شود كه دليل ضعف بنياد اجتماعی امنيت در اين جوامع، صرفاً به ضعف 
يا نقصان نظام حقوقی شان باز نمی گردد؛ بلكه مشكل اصلی آن است كه نظام حقوقی حاكم از 

بی طرفی لازم )چه در مرحله سازماندهی و چه در مقام اجرا( برخوردار نمی باشند. 
در سيره پيامبر اكرم)ص(، بی طرفی نظام حقوقی مستند به منابع آن تبيين و تأييد شده 
است. به اين معنا كه شريعت به عنوان منبع اصلي تعيين حقوق و تكاليف مطرح شده كه 
حاكمان و مردم تماماً تابع و تحت سيطره آن هستند و چنان نيست كه قدرت بتواند به نفع 

خويش نظام حقوقي را سازمان دهد)نك. مطهري، 1360 : 47-46(. 
اصل )3(. باور اجتماعي به نظام حقوقي- »باور اجتماعی« به نظام های حقوقی را می توان از 
اركان اصلی امنيت اجتماعی شده معرفی كرد. موضوع محوری در بحث از »باور اجتماعی به 
نظام های حقوقی« آن است كه: چه ضمانتی وجود دارد كه از رهگذر هزينه كرد مالی و معنوی 
1  - اين حديث را مسلم روايت كرده است و در اينجا به نقل از: محمد سعيد رمضان البوطي، آورده شده است. )البوطي، 1384: 45(.
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در قالب التزام به اصول حقوق موضوعه، تحقق نتايج تعريف شده، تضمين گردد. از اين منظر 
می توان نظام های حقوقی را به دو دسته اصلي با پشتيبان اجتماعي قوي و ضعيف تقسيم كرد؛ 

كه گروه اول داراي ساخت اجتماعي امنيت مي باشند. 
 بررسی تحليلی سيره پيامبر اكرم)ص( نشان می دهد كه پشتيبان اجتماعي مورد نياز از 

طريق اجراي دو سياست اصلی عملياتی شده است: 
سیاست اول. ايجاد باور اجتماعي به دين الحق- »اسلام« به عنوان دين كامل و آخرين، كه 

بر محوريت قرآن كريم و پذيرش اصل رسالت قرار دارد، جامع حق بوده و اصول اعتقادي آن 
به عنوان ترسيم كننده حدود معنايي و اصول كاربردي حق در عمل و نظر شناسانده مي شود. 
تعبير از اسلام به »دين الحق«1 با همين استدلال صورت گرفته است. به عبارت ديگر مرز 

فاصل بين حق و باطل، اسلام است. 
»... همانا خداوند حق است و هر آنچه غير از او را بخوانيد، عين باطل مي باشد... «2 

كه  حيث  آن  از  اكرم)ص(  پيامبر  الحق-  رسول  به  اجتماعي  باور  ايجاد  دوم.  سیاست 
تربيت شده الهي و رسول خداوند)ص(بودند كه از طريق »وحي« در ارتباط با كانون خلقت 
قرار داشتند، تجلي عيني »حق« در عرصه عمل نيز به شمار مي آمدند. از اين منظر عصمت 
و علم لدني به حضرت اين امكان را مي داد تا در عمل و نظر بيانگر و شارح »حق« باشند. 
تصريح خداوند متعال، مبني بر »حق بودن پيامبر« بر همين معنا دلالت دارد. از اين منظر 
مي پذيريم كه: پيامبر از جانب »حق« آمده است؛ 3 پيامبر بر اصول و روش حق قرار دارد؛ 4 و 

اين كه پيامبر عين حق است. 5 
باور  ميزان  بيشترين  از  و رسول خدا )ص(  اسلام  كه  است  آن  آيات شريفه  اين  معناي 
اجتماعي برخوردار هستند؛ لذا نظامات سياسي و حقوقي اي كه بر اين مبنا تأسيس مي شود بر 
باور اجتماعي مردم استوار بوده و در مقام امنيت سازي مي تواند كاملًا اجتماعي ظاهر گردد. 

1  - قال الله تعلي: »هُوَ الَّذي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدی  وَ دينِ الحَْقّ ِ ليُِظْهِرَهُ عَلیَ الدّينِ كُلهِّ وَ لوَْ كَرِهَ المُْشْرِكُونَ«، )قرآن كريم، سوره مباركه توبه )9(، 
آيه شريفه 33(.

2  - قال الله تعالي: »ذلكَِ بأَِنَّ اللهَّ هُوَ الحَْقّ وَ أنََّ ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البْاطِلُ...«، )قرآن كريم، سوره مباركه حج، آيه شريفه 62(.
سُولُ باِلحَْقّ ِ ...«، )قرآن كريم، سوره مباركه نساء )4(، بخشي از آيه شريفه 170(. 3  - قال الله تعالي: »يا أيَهَّا النّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الرَّ

4  - قال الله تعالي: »بلَْ أتَيَْناهُمْ باِلحَْقّ ِ«، )قرآن كريم، سوره مباركه مؤمنون )23(، بخش از آيه شريفه 90(.
..«، )قرآن كريم، سوره مباركه آل عمران )3(، بخشي از آيه شريفه 86(  سُولَ حَقٌّ 5  - قال الله تعالي: »أنََّ الرَّ
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و. عدالت؛ و خط مشي گذاري اجتماعي امنیت
از نظر تحليلی می توان مناسبات »عدالت ـ امنيت« را در دو سازمان معنايی مختلف دسته بندی 

كرد )نك. افتخاری، 1393ـ الف: 59-46؛ افتخاري، 1392-ب(: 
اول. سازمان معنايی »امنیت محور«- در اين سازمان معنايی »امنيت« به دليل ضرورت های 
زندگی بر »عدالت« اولويت يافته و شاهد تعريف عدالت بر بنياد امنيت هستيم )نك. هابز، 
1380: 32-187(. در اين معنا امنيت زمينه اجتماعی مناسب برای اجرای عدالت را فراهم 
می سازد. مصداق بارز اين موضوع را می توان در مديريت جامعه و جلوگيری از بروز و گسترش 
»هرج ومرج گرايی« مشاهده كرد كه از آن به عنوان آفت عدالت تعبير می شود )نك. مطهری، 

 .)48-52 :1361
»فضيلت«  اينكه  و  عدالت  راهبردی  نقش  به  عنايت  با  معنايی عدالت محور-  دوم. سازمان 
معتقدند  رويكرد  اين  پيروان  می نمايد؛  نقش  ايفای  ديگر  فضايل  تمامی  تحقق  در  كه  است 
كه امنيت پايدار بدون رعايت عدالت اصولاً برقرار نخواهد شد. دليل اين امر نيز آن است كه 
ارجحيت دارد  نيازهای گذرا و موقتی  بر  لذا  بوده و  »عدالت« متضمن مصالح واقعی و اصيل 
)نك. البوطی، 1992: فصل 1(. با اين تفسير عدالت از طريق »اصلاح و پالايش« روش تحصيل 
و صيانت از امنيت )نك. سروش، 1376: 305-301(، استحكام بخشيدن به استقرار و استمرار 
قرارداد اجتماعی )نك. جونز، 1362: 215-212( و بالاخره مطرح كردن منافع مشتركی كه 
مطلوب اكثريت است )نك. بشيريه، 1376: 40-21(؛ در شكل گيری امنيت به صورت مؤثر ظاهر 
می شود. نظريه »امنيت عادلانه« محصول رواج و حاكميت اين رويكرد تحليلی به شمار می آيد. 
كه  بسيارند  امنيت  بر  عدالت  اولويت  ادله  كه  مي شود  مشخص  نبوي  سيره  در  تأمل  با 

مهمترين آنها عبارتند از: 
دلیل اول. عدل در قیاس با امنیت جامع تر است. 

به  برخوردار است كه دلالت  به فردي  از ويژگي هاي منحصر  پيامبر  به كلام  عدالت مستند 
تأثيرپذيري ساير فضايل- و از آن جمله امنيت- از آن دارد: 

اولاً. عدل وصف عمل الهي است: »همان خدايي كه ترا از عدم به شكلي معتدل، خلق كرد«1 
ثانیاً. عدل موضوع امر الهي به رسولش قرار گرفته: »... و من از جانب خدايم مأمور شده ام كه 

در بين شما عدالت پيشه سازم... «2 

1  - قال الله تعالي: »الَّذي خَلقََكَ فَسَوّاکَ فَعَدَلكََ «، )قرآن كريم، سوره مباركه انفطار )82(، آيه شريفه 7(.
2  - قال الله تعالي: »...قُلْ آمَنْتُ بمِا أنَزَْلَ الّله مِنْ كِتابٍ وَ أمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بيَْنَكُمُ الّله...«، )قرآن كريم، سوره مباركه شوري )42(، بخشي 

از آيه شريفه 15(.
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ثالثاً. موضوع امرالهي به همگان قرار گرفته: »همانا خداوند شما را به عدل و نيكوكاري امر 
مي كند ... «1

نتيجه آن كه »عدالت« درحكم بنياد هستي است2 و لذا لازم است امنيت تابع مقتضيات 
عدالت باشد. 

دلیل دوم. عدالت موجب اعتبار امنیت است. 
حضور وصف »عدالت« در هر حوزه اي در حكم دليل محكمي براي اعتبار آن عمل و يا نظريه است. 
با اين تفسير عدالت مايه اعتبار امنيت بوده و بدون آن اقدامات امنيتي از وجاهت لازم 
برخوردار نخواهند بود. چرا كه رسول خدا )ص( وجود عدالت را دليل سعادت و رستگاري )اوج 

ايمني( حاكمان و نبودش را مايه عذاب )حداكثر ناامني( خوانده است:  
»در روز قيامت محبوب ترين مردمان و نزديك ترين ايشان به خداي متعال، آن راهبري 
است كه عدالت پيشه ساخته و بدترين ايشان نزد خداوند متعال كه عذابش بيش از همگان 

است، حاكمان جور هستند. «3
دلیل سوم. عدالت مايه استواري امنیت است. 

التزام به عدل موجب شكل گيري امنيت پايدار مي گردد؛ موضوع مهمي كه امروزه به عنوان 
هدفي راهبردي در دستوركار تمامي كشورها قرار دارد. تعبير امام باقر)ع( از سيره نبوي بر 
همين ايده دلالت دارد، آنجا كه از فروپاشي سنت جاهلي و اقامه سنت جديدي توسط پيامبر 
بالعدل« در  الناس  ياد مي نمايد كه شاخص عمومي آن، »عادلانه بودن« است. 4 »استقبال 
واقع تفسير عملي امر الهي مبني بر عدالت ورزي است كه در هر حال به استحكام امور منجر 
مي شود. در اين خصوص كلام حق تعالي روشنگر است آنجا كه اتمام كلام الهي را بر راستي و 

عدالت خوانده و تأكيد مي نمايد كه هيچ گونه تغييري در اين اصول راه ندارد. 
»كلام خداي تو از روي راستي و عدالت به كمال خود رسيد. ]پس[ در اين كلمات تغيير 

و تبديلي راه ندارد. و خداوند شنوا و آگاه است. «5

1  - قال الله تعالي: »إنَِّ اللهَّ يأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الْإحِْسانِ وَ إيتاءِ ذِي القُْرْبی  وَ...«، )قرآن كريم، سوره مباركه نحل )16(، بخشي از آيه شريفه 90(.
2  - قال رسول الله)ص(: »بالعدل قامت السموات و الارض«، )به نقل از: فيض كاشاني، 1402، ج 5:107(

3  - قال رسول الله)ص(: »احب الناس يوم القيامه و اقربهم الي الله، امام عادل و ان ابغض الناس الي الله و اشدهم عذاباً امام جائر«، 
)مجلسي، 1389، ج75 :351(.

4  - قال الباقر )ع(: »كان في الجاهليه و استقبل الناس بالعدل«، )به نقل از: شيخ طوسي، 1365، ج 5: 154(. 
ميعُ العَْليمُ «، )قرآن كريم، سوره مباركه انعام )6(،  تْ كَلمَِةُ رَبكَّ صِدْقًا وَ عَدْلاً لا مُبَدّلَ لكَِلمِاتهِِ وَ هُوَ السَّ 5  - قال الله تعالي: »وَ تمََّ

آيه شريفه 115(.
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دلیل چهارم. عدالت مايه پايداري اجتماعي امنیت است. 
اقتضاي عملي عدالت رعايت مساوات در برخورد با افراد در موقعيت هاي واحد است. از اين 
منظر نمودهاي عدالت متعدد و بسيارند، كه از آن جمله مي توان به مساوات در بهره مندي و 
همچنين مساوات در برابر قانون اشاره داشت. در مواردي كه نتيجه حاصل آمده از برنامه اي، 
محصول مشاركت جمعي افراد است؛ لازم مي آيد كه در مقام بهره مندي همگان به مساوات 
زحمت  از  تقدير  به جهت  غنائم،  تقسيم  مقام  در  كه حضرت  چنان  شوند.  برخوردار  آن  از 
كليه مشاركت كنندگان در نبرد، سهم هاي يكسان به آنان مي داد و جانب اعتبار نام و آوازه 
را نگاه نمي داشت )نك. حكيمي و ديگران، 1368، 6: 32-36(. امام صادق)ع( از اين حيث 
رفتار پيامبر)ص( را نمونه اي منحصر به فرد ارزيابي مي كند، چنان كه در كوچك ترين رفتار 
پيامبر)ص(اصل مساوات واگذار نمي شد. در حديث است كه پيامبر حتي در نگاه كردن جانب 
مساوات را نگاه مي داشت و مخاطبان را به يك اندازه »نگاه مي كرد« تا از »عدالت« عدول 

نكرده باشد. 1 
اما آنچه با عنوان »مرجعيت قانون« از آن ياد مي شود، از وجوه مهم عدالت در سيره نبوي 
به شمار مي آيد. بدين صورت كه مردم بايستي مطمئن باشند كه همگان )اعم از ضعيف و 
قوي، فقير يا غني و... ( در مقابل اجراي قانون يكسان هستند و چنان نيست كه حمايت هاي 
قانون متوجه گروهي و هزينه هاي آن براي عده اي ديگر باشد. با عنايت به همين بعد است 
كه معصوم)ع( تمامي انس آنها را چونان دندانه هاي شانه تشبيه مي نمايد كه اگر چه مي توانند 
در شرايط و امكانات متفاوت باشند، اما در مقابل قانون حد و اندازه اي يكسان دارند. 2 پيامبر 
اكرم )ص( در اين خصوص طي فرمايشي به صراحت آورده اند)طبرسي، 1425، ج 2، ص 262( : 

»اي مردم!... دانيد كه چرا بعضي از امت هاي پيشين نابود شدند؟. فقط به اين خاطر كه 
چون فرد شريف و يا صاحب منصبي سرقت مي كرد، از او بخاطر مقامش در مي گذشتند و 

رهايش مي كردند. اما اگر فرد ضعيفي مرتكب اين كار مي شد، حد بر او جاري مي كردند«
با اين تفسير مشخص مي شود كه عدالت از دو حيث به پايداري اجتماعي شدن امنيت 
كمك مي نمايد: با رعايت مساوات در تقسيم منابع، و يكسان پنداشتن همگان در برابر قانون 

كه در نهايت رضايت اجتماعي به بار آورده و آينده ايمن را براي جامعه تضمين مي كند. 

1  - قال الصادق )ع(: »كان رسول الله قسم لحظاته بين اصحابه فينظر الي ذا و ينظر الي ذا بالسويه.«، )كليني، ج 8، 268(.
2  - الناس سواء كاسنان المشط.
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 دلیل پنجم. عدالت به پیش گیري اجتماعي از ناامني کمك مي کند. 
اگر عدالت را »اعطاي حق هر كس به او بدانيم«، چنان كه بسياري بر اين اعتقادند؛ پرسش 
مهمي كه مطرح مي شود، ناظر بر» چيستي حقوق« است)نك. اورعي، 1381: بويژه فصل 1( 
. به عبارت ديگر »شناخت حق« بر »عدالت« مقدم است. با اين رويكرد بين حق و عدالت 
رابطه اي پيچيده بوجود مي آيد كه پيش از اين و در ذيل عنوان حق به آن اشاره شد. آنچه 
در اينجا مورد تأكيد قرار مي گيرد آن است كه: رعايت حقوق از دو طريق به تقويت امنيت 
در جامعه كمك مي نمايد: نخست آن كه نظم و ثبات را به ارمغان مي آورد كه گام اول در 
امنيت سازي به شمار مي آيد؛ و ديگر آن كه نوعي التزام را در جامعه ايجاد مي نمايد كه مانع از 
زياده خواهي مي گردد. با توجه به اين كه زياده خواهي مايه تعارض و بروز ناامني است، مي توان 
ادعا كرد كه عدالت از طريق احقاق حقوق راه را بر شكل گيري زياده خواهي و نارضايتي سد 

كرده و بدين ترتيب به تقويت امنيت و پيشگيري اجتماعي از بروز ناامني كمك مي كند. 
از اين منظر سيره پيامبر اكرم )ص( مملو از اقدامات اجتماعي مؤثر در امنيت سازي ارزيابي 
مي شود. پيامبر مستند به وحي، حجم قابل توجهي از حقوق را در قالب آيات و روايات براي 
مسلمانان آشكار ساختند و بدين ترتيب »عدالت« در جامعه اسلامي تصويري متفاوت از ساير 
جوامع، يافت. در نتيجه حجم بالايي از گسست هاي اجتماعي كه مي توانست تهديدي براي 
امنيت باشد، اصولاً فعال نشد و پيامبر با اعمال عدالت اجتماعي به مديريت اين ناامني ها به 
شكل پيش گيرانه اقدام كرد. براي مثال مي توان به »حق محرومان در اموال ثروتمندان« اشاره 
داشت كه بر مقتضاي عدالت، به تعريف سازوكارهايي چون پرداخت زكات، خمس، ماليات، و... 
يا حتي ضرورت »صدقه«، منتهي مي شود. به همين سياق حقوق ضعفاي جامعه را در قياس 
با توانگران و افراد عادي جامعه داريم كه رعايت حال ايشان را از باب عدالت، اقتضاء مي كند. 

دلیل ششم. عدالت و تقويت حمايت اجتماعي از امنیت
با بررسی انتقادی سياست ها و الگوهای امنيتی، اين نكته آشكار می شود كه عليرغم اهميت 
و ضرورت اجرای سياست های امنيتی، معمولاً مردم نسبت به اين حوزه دارای نوعی واكنش 
باز  آن  ويژه  و حساسيت های  امنيتی  مقتضای سياست های  به  امر  اين  دليل  منفی هستند. 
يا اعمال قدرت به  می گردد كه به وضع قوانين خاص )مبنی بر تحديد حقوق شهروندی و 
شكل ويژه( دلالت دارد. ملاحظاتی از اين قبيل نشان می دهد كه الگوهای امنيتی پيوسته از 
ناحيه ضعف در حمايت اجتماعي، آسيب پذير هستند. بر اين اساس تلاش برای »جذاب سازی« 
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سياست های امنيتی، يك برنامه فرهنگی ـ اجتماعی مهم به شمار می آيد كه نظام های مختلف 
به شيوه های گوناگون در پی تحقق آن هستند. 

با اين توصيف مشخص می شود كه يكی از سطوح ظريف »امنيت اجتماعی شده«، طراحی 
و اجرای سياست های امنيتی به گونه ای است كه نزد افكار عمومی مطلوب و جذاب ارزيابی 
نمود  )ص(  اكرم  پيامبر  سيره  در  انصاف ورزی«  مثابه  به  »عدالت  منظر  اين  از  می گردند. 
برجسته ای دارد و می توان آن را يكی از وجوه ممتاز »نظريه امنيت اجتماعی شده« در گفتمان 
اسلامی معرفی كرد. به عبارت ديگر ورود عنصر انسانی به درون نظريه امنيت ـ از طريق ركن 
عدالت ـ می تواند در مديريت افكار عمومی و ايجاد نگرش مثبت نزد ايشان كمك مؤثر نمايد. 
در مجموع مي توان چنين اظهار داشت كه عدالت در سيره نبوي نقشي محوري دارد كه 
به تعبير برخي از انديشه گران، از طريق ايجاد »هماهنگي و تناسب« )Harmony( به الگوي 
امنيت نظم و ثبات داده و همگان را در تأمين و تقويت امنيت همراه قدرت سياسي مي سازد. 
و  منافع«  »تضارب  پديده  پيوسته  ما  نيروها،  تنوع  و  منابع  كمبود  دليل  به  ايشان  زعم  به 
»تعارض خواسته ها« را تجربه مي نماييم. لذا افراط ها و تفريط ها شكل مي گيرند كه بازيگران 
را به سمت گونه اي خاص از رفتارهاي منفعت محور سوق مي دهند. حال اگر بتوان به نوعي 
بين خواسته ها، منابع و شرايط محيطي ارتباط منطقي ايجاد كرد؛ مناسبات آنها از تعارض 
به سمت همراهي رهنمون مي شود. در واقع زمينه شكل گيري يك الگوي عادلانه از امنيت 
به »منطق سلطه«  اين منطق و نزديك شدن  از  اجتماعي فراهم مي آيد. متقابلًا دور شدن 
)مبتني بر حذف ديگر عوامل( ما را به »بي عدالتي و توسعه تضادها« رهنمون مي شود. نتيجه 
آن كه عدالت در ايجاد همراهي و همكاري بين عناصر مختلف است. از اين منظر، مي توان 
سطوح تحليل متفاوتي براي عدالت تعريف كرد. براي مثال، در سطح فردي، »هماهنگي ايجاد 
شده بين قواي داخلي« مبناي عدالت است؛ چنان كه در روابط خارجي، ايجاد الگوهاي مبتني 

.)Khan & Iqbal, 2006: 149-156( بر همكاري منطقه اي و بين المللي عدالت بخش است
 

و.آزادي
آزادی از جمله مفاهيم بنيادينی است كه با به حاشيه راندن مفهوم راهبردی »فضيلت« در 
فلسفه سياسی غرب، توانسته تأثير بسزايی در روند جريان های فكری و الگوهای عملياتی 
بگذارد )بلوم، 1373: 503(. از اين منظر »امنيت« نيز استثناء نبوده و شاهد نقش آفرينی اين 
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مفهوم در حوزه مطالعات و معادلات امنيتی هستيم. گستره و عمق اين تأثيرات به نظريه مبنا 
تعاريف  بيان داشت مجموعه   )Isaiah Berlin( برلين«  بازمی گردد. چنان كه »آيزا  آزادی  از 
مختلف ارائه شده از آزادی را )نك. لاسكی، 1382؛ موريس، 1357( می توان در دو گونه اصلی 

دسته بندی كرد )برلين، 1368: 237-250(. 
اول. آزادي منفي - آزادي منفي به معناي رهايي از موانع بيروني براي تحصيل اهداف است. 
به عبارت ديگر اگر در خارج براي شما به جهت اجراي رفتارهايتان مانعي نباشد، آن گاه شما 

آزاد ارزيابي مي شويد. 
دوم. آزادي مثبت- آزادي در اين نگاه فقط »توانستن« نيست كه با وجود يا عدم وجود موانع 
بيروني بتوان آن را سنجيد. آزادي عبارتست از: »خواستن« و »توانستن«. لذا اگر موانع در 
مقام »خواستن« افراد وضع شود، حتي اگر رفع موانع بيروني هم نماييم، آن گاه هنوز افراد 
آزاد نيستند. بر اين اساس امنيت اجتماعي شده بربنياد آزادي مثبت شكل گرفته و حاكميت 

گفتمان آزادي منفي راه را بر سيطره الگوهاي غيراجتماعي از امنيت هموار مي سازد. 
از منظر معناشناختی آزادی دارای دو عنصر مهم »رهايی« و »توان انتخاب« است كه در 
هر دو مورد، با رجوع به سيره نبوي مشخص مي شود كه صبغة ايجابی آزادی بر ابعاد سلبی 

آن غلبه دارد.
عنصر اول. »حريت« و »رهايی«

»حر« در مقابل »بنده« قرار دارد و از حيث جامعه شناسی به گروهی از مردمان اشاره دارد 
كه از نظر طبقه اجتماعی »برتر« بوده و در قيد مالكيت ديگران نيستند. با تأمل در معنای 
جامعه شناختی »حر« مشخص می شود كه »شخصيت داشتن« و »بزرگ منشی« در اين واژه 
محوريت دارد. لذا كاربرد اصطلاحاتی چون »حرالكلام« ـ به معنای »سخن با كيفيت بالا« و 
نه »سخن آزاد« ـ و يا »الحرالكريم« ـ به معنای شخص آقا و با شخصيت ـ مؤيد همين معنا 
است )روزنتال، 1379: 31-28(. با اين تفسير می توان بهترين معادل برای آنها را در فارسی 
»آزادگی« دانست كه فارغ از گروه بندی هايی اجتماعی، بوده و دلالت بر »رهايی از تعلقات« 
دارد؛ رهايی ای كه به بزرگی و اعتلای روش و منش صاحب آن منجر می شود. نتيجه آنكه 
»حريت« يك معنای حداقلی دارد كه بعد سلبی آزادی را رسانيده و »به بنده ديگران نبودن« 
دلالت دارد؛ و يك معنای حداكثری دارد كه بعد ايجابی آزادی را نمايش داده و »عدم تعلق 

به غير خدا« را می رساند. 
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عنصر دوم. اختیار و ظهور اراده
»اختيار« را به »آزادي اراده« هم تفسير كرده اند كه بعد فلسفي آزادي را پوشش مي دهد. 
»اختيار« در اين معنا در برابر »جبر«- نه بندگي- قرار دارد. در كلام و فلسفه اسلامي اين 
معنا مورد توجه بوده و محور اصلي آن را پاسخ به اين سؤال شكل مي دهد كه: »انسان به 
عنوان يك موجود عاقل، در تصميم گيري هاي زندگي اش ـ اعم از فردي يا جمعي ـ آيا مقهور 
اختيارگرايي  يا  و  به جبرگرايي  كه  متفاوتي  ديدگاه هاي  وراي  در  است؟«  مختلف  جبرهاي 
افراطي منتهي شده، مي توان به ديدگاه شيعه مستند به اشارات و رهنمودهاي بزرگان مكتب 
هدايت اشاره داشت كه نظريه »الامر بين الامرين« )يعني نه جبر و نه اختيار، بلكه در ميانه 
اين دو( را پذيرفته است. بر اين اساس انسان »داراي اختيار در چارچوب« است. مستندات 
اين ديدگاه در مقام نخست به آيات الهي بازمي گردد، آنجا كه شأن رسالت نبوي را روشنگري 

دانسته و بر انتخاب انس آنها تأكيد رفته است: 
»اي پيامبر به ايشان بگو كه اين حق و از جانب خداي شماست؛ پس هر آن كس كه 

خواهد ايمان آورد و هر كه خواهد ناسپاسي پيشه كرده و كفر ورزد.«1 
با عنايت به ساخت معنايي آزادي حال مي توان به تحليل سيره عملي پيامبر اكرم )ص( در 

بحث آزادي همت گمارد كه مي توان آن را در قالب دو استراتژي اصلي خلاصه كرد: 

الف. استراتژي سلبي؛ رفع موانع 
از جمله اقدامات ارزنده اي كه به واسطه بعثت رخ داد، چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم 
بدان اشاره دارد، رفع موانع ناشي از »شبكه تعهدات ناسالم سياسي ـ اجتماعي« بود كه درگذر 
زمان و به گونه هاي مختلف )از قبيل اعمال زور، توسعه خرافات و... ( در قالب قانون يا عرف 
افراد يا گروه هاي اجتماعي را اسير خود ساخته بودند. در واقع پيامبر اين مناسبات باطل را 
به چالش فراخواند و در نتيجه با سست كردن آنها به فروپاشي و آزاد شدن مردم كمك كرد: 
»كساني كه از پيامبر ختمي مرتبت و امي تبعيت مي كنند؛ همو كه... احكام ]نادرست[ 
و پر مشقت به ارث رسيده از گذشته را كه چونان غل و زنجير بر دست و پاي آنها زده شده 

بود، برداشت. «2 
با اين تفسير مشخص مي شود كه پيامبر در گام نخست آزادي سلبي را به مردم اعطا كرد. 
1  - قال الله تعالي: »وَ قُلِ الحَْقّ مِنْ رَبكُّمْ فَمَنْ شاءَ فَليُْؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَليَْكْفُرْ...«، )قرآن كريم، سوره مباركه كهف )18(، آيه شريفه 29(.

سُولَ النَّبِيَّ الُْأمّيَّ الَّذي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْراةِ وَ الْإنِجْيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَْهاهُمْ عَنِ المُْنْكَرِ  2  - قال الله تعالي: »الَّذينَ يتََّبِعُونَ الرَّ
يّباتِ وَ يحَُرّمُ عَليَْهِمُ الخَْبائثَِ وَ يضََعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي كانتَْ عَليَْهِمْ...«، )الله تعالي: »«، )قرآن كريم، سوره مباركه اعراف  وَ يحُِلّ لهَُمُ الطَّ

)7(، بخشي از آيه شريفه 157(.
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ب. استراتژي ايجابي؛ تحقق آزادي هاي اجتماعي 

منظور از آزادي هاي اجتماعي آن دسته از حقوقي است كه افراد در مناسبات جمعي شان 
)اعم از سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... ( به آنها نياز دارند. اين طيف آزادي ها بسيار زياد 
بوده و از امتيازات سيره نبوي به شمار مي آيد. از جمله اين موارد مي توان به آزادي هاي زير 

اشاره داشت: 
يك. آزادي اقامت - »همه سرزمين ها، سرزمين خداست و تمامي مردمان، بندگان خدا؛ پس 
بسوي هر آنجا كه خير و خوشبختي تو در آن قابل تحصيل است، روي نما ]و اقامت  گزين[. «1

دو. آزادي ايجاد تشكل - »من در انعقاد پيماني در خانه عبدالله بن جزعان حاضر بودم، اين 

پيمان چنان براي من عزيز است كه از آن در قبال بسياري از نعمت ها، درنمي گذرم. و اگر هم 
اكنون كه اسلام مستقر شده، بار ديگري به عقد چنان پيماني فرا خوانده شوم، باز هم اجابت 

مي كنم. «2 
سه. آزادي عقیده3- »اگر ما مي خواستيم، مي توانستيم آيتي از آسمان بر ايشان )كفار( نازل 

كرده و به اجبار آنها را به پذيرش اسلام واداريم ]اما چنين نمي كنيم[. « 4
از حيث تاريخي نيز بهترين دوره براي تحليل و بررسي اين اصل، زمان فتح مكه است. در 
آن زمان اگر چه پيامبر اكرم )ص( در اوج اقتدار بودند، اما هيچ سياستي را در خصوص اكراه 

مردم مكه براي پذيرش اسلام تعريف و اجراء نكردند. 
داده  قرار  حاكم  خويش  سرنوشت  بر  آنها  انس  كه  اوليه  اصل  اين  انتخاب-  آزادي  چهار. 

شده اند؛ دلالت بر آن دارد كه مردم در مديريت سياسي جامعه حضور داشته و از حق انتخاب 
برخوردارند. اين آزادي اگر چه در دوره حضور و غيبت، به صورت يكسان تجلي نمي نمايد، اما 
از اصالت و اعتبار يكساني برخوردار است. در عصر حضور به دليل معرفي مصداقي حاكمان 
مشروع از ناحيه خداوند متعال، وظيفه اي براي مردم تعريف شده كه عبارتست از رجوع به 

1  - قال رسول الله)ص(: »البلار بلاد الله و العباد عبادالله، فحيثما اصبت خيراً، فاقم«، )نهج الفصاحه، 1360: 223(.
2  - قال رسول الله)ص(: »لقد شهدت في دار عبدالله بن جذعان حلفاً ما احب لي به حمر النعم. ولو دعي به في الاسلام، لاجبت«، 

)به نقل از: قدردان قراملكي، 1382: 99( 
3  - پاره اي از مفسران مانند: علامه طباطبايي و شهيد مطهري بين عقيده و انديشه تفاوت قايل شده اند. ما در اينجا به دليل رعايت 

اختصار معناي اعم آن را مد نظر داريم كه آزادي انديشه، عقيده و انتخاب مذهب را شامل مي شود. 
ماءِ آيةًَ فَظَلَّتْ أعَْناقُهُمْ لهَا خاضِعينَ «، )قرآن كريم، سوره مباركه شعرا )26(، آيه  4  - قال الله تعالي: »إنِْ نشََأْ ننَُزّلْ عَليَْهِمْ مِنَ السَّ
شريفه 4(. لازم به ذكر است كه اصطلاح »اگر خدا مي خواست« چندين بار در قرآن كريم به كار رفته كه همه مؤيد همين معناست. 

]انعام )6(: 107، انعام )6(: 35،  نحل )16(: 93[.
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فرد مشخص شده از سوي خداوند متعال )نصب خاص( و بيعت كردن با آن. در واقع »بيعت« 
به همين  الهي« است.  از فرد منصوب  اطاعت  سازوكار شناخت و سپس »پذيرش مختارانه 
خاطر است كه عدم بيعت با معصومين)ع( براي فراهم آمدن زمينه استقرار حكومت، مسئوليت 
ديني را متوجه افراد نموده و بايد نزد خداوند متعال پاسخ گو باشند. تصريح خداوند متعال در 
خصوص اقدام مردم به بيعت با رسول خدا )ص( و اين كه خداوند از ايشان راضي گرديده، 

دلالت بر اين معنا دارد: 
»همانا خداوند از مؤمنان راضي گشت بواسطه اقدام ايشان به بيعت با تو در زير درخت. «1 
همين معنا در كلام حضرت خطاب به امام علي)ع( آمده است؛ آنجا كه عدم رجوع مردم 
را با تعبير »رها كردن مردم به حال خودشان«  همراه ساخته كه در فرهنگ ديني و قرآني، 

جمله اي متضمن تهديد ـ به دليل بناي آن بر نارضايتي ـ ارزيابي مي گردد. 2
»اي پسر ابوطالب، ولايت امت من بر عهده توست. پس اگر ايشان در كمال سلامت و با 
رضايت به اين ولايت گردن نهادند، به اقامه حكومت اهتمام كن. اما اگر راه اختلاف پيشه 
كردند و با تو همراه نشدند، آنها و آنچه را در آن اختلاف كردند رها ساز و به حال خودشان 

واگذار. «3
و  )ص(  اكرم  پيامبر  بين  منعقده  هاي  پيمان  بررسي  با  ديني-  و شعائر  مناسك  آزادي  پنج. 

گروه ها، اجتماعات و اقليت هاي ديني، مشخص مي شود كه پيامبر نسبت به پذيرش حقوق 
ديني اين گروه ها التزام داشته و در نتيجه آزادي در انجام فرائض و مناسك ديني را براي آنها 

قايل بودند. براي مثال خطاب به اسقف نجران، مي نويسند: 
»از محمد پيامبر خدا به اسقف ابي حارث و ديگر اسقف هاي نجراني و بزرگان )كاهنان( 

ايشان و همه كساني كه پيرو آنها بوده و در مسلك رهبانيت هستند؛ ايشان مي توانند... نسبت 
به اقامه مراسم ديني و شعائر آمده در رهبانيت شان و... اقدام نمايند... « 4

جَرَةِ...«، )قرآن كريم،  سوره مباركه فتح )48(، آيه شريفه 18(. 1  - قال الله تعالي:  »لقََدْ رَضِيَ الّله عَنِ المُْؤْمِنينَ إذِْ يبُايعُِونكََ تحَْتَ الشَّ
2  - از جمله اصطلاحات مهمي كه در فرهنگ اسلامي و قرآني كمتر به نوع كاربرد آن توجه شده، اصطلاح »رها كردن فرد به حال 
خويش«  است كه از حيث معناشناختي »بار معنايي منفي « دارد. به عبارت ديگر »تعريف مسئوليت« مي كند و اينكه خدا خود به 

اين نافرماني رسيدگي مي كند. »لكم دينكم ولي دين« از جمله اين تعابير است كه متضمن تهديد ارزيابي مي گردد. 
3  - قال رسول الله)ص(:  »يابن ابي طالب:  لك ولاء امتي فان ولوک في عافيه واجمعوا عليك بالرضا، فقم في امرهم. و ان اختلفوا 

عليك فدعهم و ما هم فيه«،  )محمودي، ج11، ص 78(.
4  - قال رسول الله)ص(:  »من محمد )ص( النبي الي الاسقف ابي الحارث و اساقفه نجران و كهنتهم و من تبعهم و رهبانهم: ان 

لهم... من بيعهم و صلواتهم و رهبانيتهم و...« )ابن سعد، 1968، ج1: 266(.
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اين ماده در بسياري از پيمان هاي رسول خدا )ص( تكرار شده و به همين خاطر از آن 
به عنوان يك اصل مبنايي در انديشه و عمل پيامبر اكرم )ص( ياد شده است. افزون بر آن 
برخي از مفسران)مثلًا محمد)ص( حسين فضل الله در كتاب من وحي القرآن( با استناد به 
آيه شريفه 40 از سوره مباركه حج، بر اين اعتقادند كه حتي صيانت و حفظ اين اديان ـ به 
دليل عزم جريان هاي الحادي بر امحاء گرايش هاي ديني در طول تاريخ ـ از سوي اسلام نيز 
مد نظر بوده: »اگر نبود كه خداوند شرّ برخي از مردمان را به واسطه ديگران دفع مي نمايد، هر 
آينه ديرها، صومعه ها و معابد و مساجدي كه در آنها ذكر خدا بسيار مي شود؛ ويران مي شد.«1

معناي اين تفسير آن است كه نه تنها آزادي ديني در سطح شعائر و مناسك پذيرفته است، 
بلكه افزون بر آن تأمين ايمني اوليه براي اين معابد يك ضرورت است كه حكومت اسلامي در 

قبال اقليت هاي ديني بدان التزام دارد. 
با تأمل در دو استراتژي بالا مشخص مي شود كه غايت سيره در اين بحث، ايجابي بوده - 
چرا كه به دنبال رهايي انسان از تعلقات دنيوي و بندگي ديگران است - حتي استراتژي سلبي 
با  ايجابي در قياس  آزادي  اين كه مصادق  بر  افزون  قراردارد.  بالا  حضرت در راستاي هدف 
الگوي سلبي نيز بيشتر و مؤثرتر نيز هستند. نتيجه آن كه به دليل ايجابي بودن ماهيت آزادي 

در سيره نبوي، امنيت به الگوي اجتماعي - تا غيراجتماعي - تمايل دارد. 

نتیجه گیري
در سيره نبوي »امنيت« با چند مفهوم كلان و راهبردی ديگر دارای ارتباط معنادار و مؤثری 

است كه عبارتند از: 
اول. حاكميت، طيف متنوعی از مفاهيم وابسته )همچون حكومت، رسالت، امامت، فقاهت، 
ولايت، شورا( را شامل شده و در نهايت حكايت از پيدايش امنيت در فضايی مبتني بر تعامل 
سه مؤلفه اساسي)ارزش های بنيادين، قدرت سياسی و قدرت اجتماعی( دارد. به عبارت ديگر 
تحليل ماهيت ايماني حاكميت، فلسفه كاركردي حكومت و شيوه اداره جامعه در سيره نبوی، 
منجر  امنيت  شدن  اجتماعی  به  كه  نقشی  دارد؛  اجتماعی  قدرت  محوری  نقش  از  حكايت 

می شود. 

1.  قال الله تعالي: »...وَ لوَْ لا دَفْعُ الّله النّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدّمَتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْمُ الّله كَثيرًا...«، 
)قرآن كريم، سوره مباركه حج )22(، آيه شريفه 40(.
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دوم. حق و تكليف كه ساخت حقوقی امنيت را مشخص  مي سازد. تحليل سازمان »حق ـ 
تكليف« در سيره نبوی نشان می دهد كه امنيت بدون توجه به حقوق مردم و التزام طرفين 
)مردم ـ دولت( به احكام دينی، اصولاً معنا و مفهوم می يابد. همين ملاحظه است كه ساخت 

حقوقی امنيت اجتماعی شده را شكل می دهد. 
سوم. »عدالت« كه می توان از آن به اصل راهبردی در طراحی الگوهای امنيتی با رويكرد 
اجتماعی ياد كرد. عدالت با طرح ايده هايی چون »مساوات و يكسانی در برابر قانون«، »احقاق 
حقوق« و مهم تر از آن »داشتن انصاف در اعمال قدرت«؛ ماهيت اجتماعی طرح های امنيتی 

را برجسته می سازد. 
اختيار«،  و  »اراده  بر  تأكيد  با  و  بود  امنيت  ايجابی  ماهيت  بيانگر  كه  »آزادی«  چهارم. 
انسان را به كانون محوری نظريه های امنيت وارد می سازد. »آزادی« با توليد مفاهيمی چون 
»آزادگی« و »استقلال«، امنيت سلبي را به نفع امنيت ايجابی در سيره نبوی نقد و از اين 
طريق » امنيت را اجتماعی« می نمايد. مجموع يافته هاي اين نوشتار در جدول زير آمده است. 

جدول شماره )1(: ساختار منظومه مفهومي کلان امنیت اجتماعي شده در سیره نبوي

آزاديعدالتحقحاکمیت

• رسالت 	
• ولايت	
• امامت	
• رسالت	
• فقاهت	

•حكومت •تكليف	 يكساني	
• مساوات	
• حقوق	
• انصاف	

• حريت	
• اختيار	
• انتخاب	
• استقلال	
• رهايي	

بنيادروشكار ويژه
• تدبير	
• تقنين	
• تبليغ	
• تربيت	

ملت/ ملي گراييشورا

• ربيون	
• ناس	
• اهل	
• قوم	
• ملاء	
• مله	
• امت	

مفاهيم اصلي

• مفاهيم وابسته	
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